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حدیث با  قرآن و  از منظر حکیم انسانای هژگییو
   *البلاغه نهج  بر تأکید

 **حسن احسانی

 چکیده

همچاون انساان حکایم راهای سااده و در عاین حاا    ایفرهیختاهتوجه به اوصااف  افاراد   
با  میان،ین ی الهوگیری جهت سعادتمندبودن در دنیا و آارش است. در اار مطم ن و جامع ب

انساان حکایم وجاود هاای  ویژگی  ۀدرباار متعددی  های  ارهبلاغه گزلانهج    که درن توجه به ای
انساان هاای  همتارین ویژگیم  نهاج البلاغاه  که از منهار  سعی شد در برابر این سؤا   ارد،د

هاای استنباطی باا تأمات در گزاره - ه از روش تحلیلیدا  پاس  آن با استفحکیم کدا  است
. نتایجی که از ودشتبط بررسی و ارزیابی ر م الفاظ   جستجوینیز با و  شروح آن    و  نهج البلاغه

ر، ادادوست، آرا ، امیدوا انسان حکیم از حیث اصوصیت فردیدست آمد اینکه  تحلیت به
 .دار استمرد  ،تماعیجااز دید ارای کمترین مصرف و بیشترین تولید و د

 .، نهج البلاغه×یاما  عل م،ی انسان حک واژگان کلیدی:

 

 
 .03/10/1401تاری  تأیید:  - 02/09/1401تاری  دریافت:  *

 .(Hassanerdim@yahoo.com) .دانشجوی دکتری نهج البلاغه دانشهاه قرآن و حدیث قم  **
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 همقدم

اص همهدف  الهی بیان ۀ  لی  بهای  به  |النبیاء تماا  ویژه،  که  بوده  کتاب  ۀ  وسیلاین  و  قانون 

فرشته    سوی نور اارج کنند و حداقت او را به حد  الله، بهاز ظلماش تعلد  به ماسویاداوند، »مرد  را  
فرشته حد   در  زیرا  اوبرسانند؛  و  نیست  او  ظرفیت  حداکلر  کهی جابهتواند  می  بودن،  برسد  مسجود    ی 

 1ئ  گردد«. ملا

ا  در  راستا  حا   به  ین  توجه  ویژگیاینکه  با  به  انسان    هایانسانهای  التفاش  فرهیخته همچون 
اینکه   به  باشد و از طرفی با نهر  تواند راهنمای مسیر تکامت جهت سعادش در دنیا و آارشمی  حکیم

و  کریم  قرآن  یادگنهج  در  و  آموزش  از  کراراً  یالبلاغه  حکمت  شدهیری  آن  ص  و  2اد  جهت  بهاحبان 
از منهر نهج  اند، مناسب دیده شد  هف به ایمان، تقوا و ارد، دارای معنویت عمید و راستین بودصاات

 اییم. راج و بررسی نمخت انسان حکیم را اسهای ترین ویژگیالبلاغه اساسی

که است  ذکر  حکیم  قابت  انسان  »انس می  عنوان  با  مصداق  در  یاتواند  متقی  پا  ان  رسا«،  انسان 
ه« یکسان باشد. انسان اردمند« انسان مؤمن«، »»  و »انسان زنده یا حی  متأل 

از    میو در عربی ماده »ح ک  « که حک  3کیم در فارسی به انسان دانا و فرزانه معنی شده است ح
معنا به  یافته  اشتقاق  است آن  آمده  »منع«  حکم  ی  دلیت  این  به  را  کم  ح  ل ا  منع  ند  گویمی  .  و  که 

حا  با توجه به معنای لغوی    4کمت هم بازدارنده از جهت است. که ح  انطورده از ظلم است همرنبازدا
طرح   در  که  بیانی  شخص    مسألهو  حکیم،  انسان  از  منهور  که    ایفرهیختهگ شت  ن  وچاست 

 شده که شایستهی الهوگیری دارد.  هایی ارهایش از جهالت به دور است داری ویژگیرفت

هداشت و تعالی  نیاز مبر   انسان به بجهت بهتل ، رق و مکاتب مخ حاضر، ف  در عصر  ه اینکر به هن

 
 . ۲۵۱قرآن در قرآن. ص .1
های البلاغه. اطبه . )نهج269و    251،  151،  129بقره: آیاش  ۀ  توان به این موارد اشاره کرد: سور عنوان نمونه میبه  .2

آی150و    133  ،107،  94 در  قرآن  که  است  توجه  قابت  میۀ  (  »اایر  خَ فرماید:  وتِيَ 
ُ
أ فَقَدْ  الْحِکْمََ   یُؤْتَ  یْرًا  مَنْ 

در وص    150ۀ اما  در اطب همچنینبه یقین، ایری فراوان داده شده است.  «؛ به هر کس حکمت داده شود،اکَثِیرً 
فتنه  در  که  میافرادی  دارند،  بصیرش  »ها  بُوحِ فرماید:  الص  بَعْدَ  الْحِکْمَِ   سَ 

ْ
کَأ بامداد،  «؛  یُغْبَقُونَ  و  شامهاه  هر 

 حکمت نوشند.  ایجامه
 .9166، ص6، جدهخدانامه لغتدهخدا،  .3
 . 91، ص2، جفارک، مقاییس اللغةبنا .4
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ارائه دهند که بعهای  روانی سعی دارند ویژگی این مهم  برای  قالب معنویت  را در    ا ض رفتاری ااصی 
عه  مگیری در جانی  بر الهو های  ثیری که ترویج اصلتأو از سویی ت   باشدمی  دینیهای  متغایر با آموز

افراد رستهار همانند انسان حکیم که  های  ویژگیترین  نیانینهج البلاغه به شد از منهر  لز  دیددارد  
 ر گیرد. ار برای داشتن ی  زندگی سعادتمندانه ضرورش دارد استخراج و مورد بررسی ق

نسان  ابا عناوین  انسان حکیم  های  ویژگی  دربارۀمتعددی از زوایای مختل   های  پژوهشاینکه  با  
  است   ن نهاشته انجا  شده عبارشیسو با اهم  ایهاندازتا  لی تحقیقی که  صورش گرفته و   ت و سالمکام 
مژده    از  بر نهج البلاغه«  دتأکیبا    ×»انسان کامت از نهاه حضرش امیر المؤمنین علی  ۀدر مقال  از:

به  ؛(1398علیزاده ) را  انسان کامت  آنکه  از  ادانس   ^و صعدر چهارده مصورش عینی،  بعد  ست  ته 

البلاغه استخراج کرده و برای را مورد بررسی قرار داده است.  ج  انسان کامت از نه   ویژگی برای  140
است: افزایش علم، عمت صالح، کنتر     ندر مقاله م کور با بررسی همراه بوده چنی  کههایی  ویژگی

نفس زبا محاسبه  مؤمن،  د   شادکردن  شهوش،  از  دوری  د ن،  دن،  به  تجربهنبستن  اندوزی،  یا، 
 اش الهی با ااتیار کامت. انجا  دستور تقوا و  اندیشی ومرگ

از   دیهر  مقاله  البلاغه«  نا بهقوید   فهیمه  همچنین  نهج  منهر  از  سالم  انسان  از   »الهوی    بعد 
ان آن به به مباحلی همچون آفرینش انسان، دنیا میدان آزمایش و ... پردااته است فقط در پایآنکه  

 پردااته است.  289ت او بر اساک حکمهای و سالم و بیان ویژگی نسان کامت بررسی ا
به   توجه  با  پژوهشاینکه  ل ا  شده  های  محتوای  با  انجا   آن متفاوش  بر  است  رو  پیش  نهاشته 

با رویکردی که در بر گیرنده اصوصیاش فردی و اجتماعی    را  1انسان حکیمهای  اهم  ویژگی  شدیم که
  انجا  دهیم.البلاغه  باشد از منهر نهج

 انسان حکیمهای ژگیوی  تبیین
 اند از: های انسان حکیم در قرآن و حدیث عبارشویژگی

 خدادوست )خدامحور( .1

اود از عباداش  های  ت نی  او در انجا  کارم، نی یکانسان حۀ  ترین ویژگی  ارزنداولین و اساسی

 
« اود، فرد براواسته از آن را با »انسان معنوی« یاد  ۀ  اد ملکیان در نهری. قابت ذکر است که است1 »عقلانیت و معنویت 

ت و معنویت در پرتو ی نهریه عقلانیکند و برای آن ویژگی هایی بر می شمارد که نهارنده در رساله »تحلیت انتقاد  می
ها را با اوصاف انسان حکیم به مقایسه گ اشته و به نقد آن پردااته دیث با تأکید بر نهج البلاغه« آن ویژگیقرآن و ح

 است. 
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ی  بیم . زیرا معتقد است اگر  جهاد است  به ستمدیده و حتیشخصی و اجتماعی، ملت نماز تا رسیدگی  
بر این پایه قصد او بر انجا    1از ادا هم نباشد، باز لز  است جهت سپاک از اداوند او را اطاعت کرد.

است؛   2م، بلکه به قصد رضایت اداوند بااتهی به بهشت نعیزخ و دلو درهایی از    ۀعبادش نه از انهیز
را  آتش جه به فرض که  گوید:  می  طوری کهبه آ طاقنم  آور ، چهونه  برتابم. ق ادا  تش فرات  ل ا    3را 
  )نیت اشنودگی پروردگار( ضع  بدن اود را در انجا  عبادش، برطرف   ایهارادااطر قوش  چنین  به

  4کند. می

ا موجب صحت و آنکه    ارکرد برای انسان حکیم دارد؛ او ین نیت االص، دو ککه ا  تسگفتنی 
عباد اوقبولی  ومی  اش  کارکر   شود؛  کردار  در  تما   دیهر،  بهد  اود  عمت  آنکه    جهترا  از  برتر  نیت، 

کند که حتی  دهد. از این حیث، شعاگ نیت اود را چنان وسیع میمعنویت قرار میۀ  در دایر   5است، 
 6دهد. می  الهی انجا ۀ صبغ ش شهوانی را با نیت و  لاواب و 

و   ت که: »در علشت این اسن بیان داتوانجا  امور میاهمیتی که برای ضرورش نیت الهی در ا

 
لِنِعَمِهِ   .1 شُکراً  یُعصَی  لا  

َ
أ یَجِبُ  لَکَانَ  مَعصِیَتِهِ  عَلَی  الله  دِ  یَتَوَع  لَم  به»لَو  اگر اداوند،  نافرمانیش، ؛    سبب 

   .(290حکمت ، را بهزاریم )نهج البلاغه هم فرمانبرداریش واجب بود تا سپاک نعمتشداد، باز نمی  مرد  را بیم 
حکمت )   شوندمی   چون نفس انسان دارای سه حالت شهوش، غضب و عقت است، عباداش هم به سه گروه تقسیم   .2

اند.  روه تقسیم شدهگان در نوگ عبادتشان به سه گپرستش، بند ۀ  یزلحاظ انه در روایت به( بر این مبنا  ۷۳ص  ،عباداش
می  ×المؤمنین امیر باره  این  »در  الله  فرماید:  عَبَدُوا  قَوْماً  إنَ   و  جَارِ  الْتُ  عِبَادَة  فَتِلْكَ  رَغبَ   الله  عَبَدُوا  قَوْماً  إنَ  

د دست یافتن به وهی ادا را به امی«؛ گر لكَ عِبَادَة الأحْرَارِ له شُکْراً فَتِ رَهْبَ  فَتِلكَ عِبَادَة الْعَبیدِ و إنَ  قَوْماً عَبَدُوا ال
بهشت پرستیدند؛ و این، پرستش تاجران و بازرگانان است؛ و قومی ادا را به ااطر ترک از دوزخ عبادش کردند؛ و این،  

آ این، بندگی  و  از سر سپاک و شکر بندگی کردند؛  را  او  البلاغه، نهزادگان است ) عبادش بردگان است؛ و جمعی    ج 
 . ( 237حکمت 

عَ وَ  »  .3 ی صَبَرْتُ  بِّ فِرَاقِکَ رَ صْبِرُ عَلَی 
َ
أ فَکَیْفَ  اما چهونه  لَی عَذَابِکَ  «؛ پروردگارا! گیر  که بر ع اب تو صبر کنم؛ 

 . دعای کمیت( ،الجنانفراق تو را تحمت کنم  )مفاتیح
ا قویَت علیه: »×اما  صادق  .4 ی   ما ضَعُفَ بدن عم  بر هالن    بهیرد، بدنر چیزی که نیت انسان قوش و نیرو  «؛ 

 . (۱۴، ح53، ص۱، جهالشیعناتوانی ندارد )وسائت
لا و إِن  النی  هی العمل: »×. اما  صادق5

َ
فضل من العمل أ

َ
ی  أ درستی که نیت، «؛ نیت، برتر از عمت است و بهاَلن 

 . (16، ص2، جباشد )اصو  کافیمی همان عمت 
حَة  ،یا أبا ذرٍّ ناب ابوذر فرمودند: »یامبر )ص( به جپ  .6 ة صال  ی  ت  شَيءٍ ن  ن لَكَ في ک  یَک  کت  ،ل  و   و الأ ی في الن  «؛ای  حت 

تی پاك داشته باشی؛ حتی در اوابیدن و اوردن )بحارالنوار   . (81، ص74، جابوذر! باید در هر کاری نی 
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طوری که حتی »تما  اعما  در  به1؛  آن«ۀ آن است نه مادصورش بهر است که شی یت شی ء  عقلیه مقر 
شده فانی  ع  2اند«؛ نیاش  جان  نیت،  از است  تمچراکه  که  نیتی  بالتر  و  انبعاث    عمت  همان  شود، 

  3کند. می ازشود که روح در آن حالت پرو روحی می

  امآر  .2

آید براواسته از  می  نهر؛ آرامشی که بهباشدمی  یم، آرامش اون حک انساای  هبی گرانویژگ  دومین
طرش پاک انسانی و رفتاری  و ف  یر عقت نهۀ  اعتقاد و رفتار او باشد؛ اعتقادی راس  به اداوند با پشتوان

 بالی و قناعت. با سلوک سب 

انسان  آنکه    توضیح  که  ایمان  آنهاه  را  اداون جود  وبهحکیم،  و  د  نهری  معرفت  فطری حاصت  با 
منمود،   که  ش   از  چون  قطعی  باور  اضاین  دورطوجب  به  است،  او  می  4، باشدمی  راب  برای  تواند 

پدید با  آرامشی  تنها  اگر  که  روبه  آورد  شودشمنان هم  کرده  رو  پر  را  زمین  روی  تما   که  حالی  در  د، 
گاه ن  اهی آنااز گمر   که چراد؛  نداشته باش  باشند، وحشت  آن  جهت  بههمچنین    5است.   و هدایت اود آ

نتوانستند ایمان او  ها  دشواری  تنها نه  6دهد می  در اصلاح بین اود و اداوند قرار که سعی وافر اود را  
 7را چنان معنادار دید که موجب تقویت ایمانش شد. ها مشقت هرا بکاهند بلک

و    باریسب ا  حکیم ر   هایانسانای  ر  آرامش بتوان سبب دیهر  میافزون بر آنچه که اشاره شد  

 
 . 331ا332، ص. شرح چهت حدیث1
 . 332، ص. همان2
 . 73، صحکمت عباداش .3
یتُهُ الحَق  مَا شَکَکتُ فِی » .4 رِ

ُ
البلاغه. حکمت  )نهج ا اند، در آن تردید نکردهاز آن وقت که حد را به من نموده«؛  مُذ أ

۱۸۴ ).  
هَا مَا بَالَیْتُ وَلَا اسْتَوْحَشْتُ »  .5 لَقِیتُهُمْ وَاحِداً وَهُمْ طِلَاعُ الأرْضِ کُلِّ لَوْ  ذِی هُمْ وَإِنِّی مِنْ   إِنِّی وَالله   ضَلَالِهِمُ ال 

یفِیهِ   بِّ نَا عَلَیْهِ لَعَلَی بَصِیرَة مِنْ نَفْسِی وَیَقِین مِنْ رَ
َ
ذِی أ به ادا سوگند من اگر تنها با آنها )دشمنان(    «؛وَالْهُدَی ال 

حالی روبه در  شو ،  اودرو  به  وحشت  و  ندار   باکی  باشند،  کرده  پر  را  زمین  روی  تما   نمی  که  آن دهم.  راه  از  من 
در آن هست  آنها  بهگمراهی که  دار  )و  پروردگار  یقین  به  و  گاهم  آ آنم کاملًا  بر  و هدایتی که من  در  ند  همین دلیت 

   .(۶۲ۀ نامدهم )همان. مبارزه با آن گمراهان، کمترین تردیدی به اود راه نمی
را برایش را اصلاح کند، اداوند کار دنیایش    که کار آارتش ی«؛ کسمَن أصلحَ أمرَ آخرتِه أصلح الله له أمرَ دنیاه».  6

 . (89سامان دهد )همان. حکمت 
ی الله عَلَیهِ وَ آلِه نَقْتُلُ آبَاءَنَا وَ اءَبْنَاءَنَا وَ إِخْوَانَنَا وَ اءَعْمَا »  .7 ا مَعَ رَسُولِ الله صَل  یدُنَا ذَلِکَ إِلا  وَ لَقَدْ کُن  مَنَا مَا یَزِ

کشتیم و این، جز به ایمان و ادران و عموهای اود را میه )ص( بودیم. پدران و فرزندان و بر اللما با رسو «؛  إِیمَانا 
 . (55ۀ افزود )همان. اطبنمی تسلیم ما
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دانست.  آنان  به  1قناعت  آدمی  برای  سلطنتی  و  ل   م  که  دشواریمی  وجودقناعتی  از  که  و  آورد  ها 
  2و دارای حیاش طیب است.  باشدمی به دور  نحکومت  سلاطیهای مشغولید 

شود حتی در بین  یم  ی موجبز طمع و دنیاپرست جهت دور بودن ا بر این اساک، انسان حکیم به
جهت ضرورش، مشغو  به آن هست، از یاد ادا باز نماند  لبته بهتد هم، که ادنیوی، ملت داد و س  امور

از آن دچار تشویش ااطر شود. این    3تا پس  برای    باریسب اعت، زندگی  ستا قن ار در    های انسانرا 
   4سااته است.را آماده هر، آنان سرای دیشدن به متدین الد کرده که برای ملحد

ذکر این  قابت  اد  است  جانب  از  که  است آرامش  شده  ارزانی  آنها  به  بخشنده  معنی  به  5ای 
همانبی است  باورمند  پرهیزکار  انسان  چراکه  نیست؛  عقوبت     ر طومس ولیتی  و  اشم  عین  در  که 

از او در  ان  دارد، همههم که ارزانی میهایی  بایست با وجود نعمتمی  اداوند باید به او امید داشت،

 
شود« باشد. می  اشنود پیشهی آنان هم به حکم »کسی که زیاد یاد مرگ کند، به دنیای کم  قناعترسد  می  نهربه  .1

  .( 349« )همان، حکمت من الدنیا بالیسیر ذکر الموت رضی اَکثرَ مِن مَن»
سُئِلَ »  .2 وَ  مُلکاً...  بِالقَنَاعَ   القَنَاعَ   ×کَفَی  هیِ َ  فَقَالَ   " بَ   طَی  حَیاةً  هُ  "فَلَنُحیِیَن  تَعَالَی  قَولِهِ  قناعت، عَن  «؛ 

استگونه پادشاهی  اما .ای  از  که  هنهامی  و  عزۀ  دربار   ×..  ادای  سخن  پرسیدند:  این  حَیاةً  وجت  هُ  فَلَنُحیِیَن 

بَ  زندگطَی  پاکیزه ؛  و  اوش  )نحت:  ی  داد  اواهیم  او  به  ا97ای  قناعت  پاکیزه،  و  اوش  زندگی  این  فرمود:    ست ( 
   .(229حکمت  ،البلاغه)نهج

لهِ   .3 ن را از یاد ادا و برپا  اد و ستدی، آنامردانی که نه تجارش و نه د؛  رِجَالٌ لَا تُلهِیهِم تِجَارَةٌ وَ لَا بَیعٌ عَن ذِکرِ ال 
د و  نماز  نمی داشتن  مشغو   اود  به  زکاش،  )نور:  ادن  » 37دارد  فلم  (  بدلا،  الدنیا  من  اخذوه  لاهلا  للذکر  ان  

الحیاة ایام  به  یقطعون  عنه،  بیع  لا  و  تجارة  بهتشغلهم  را  آن  که  دارد  اهلی  بودن  ادا  یاد  به  ای«؛  دنیا  جای  ن 
 . ( 222ۀ اطب ،البلاغهدارد )نهجمیو فروش، آنان را از آن )ذکر ادا( باز نزرگانی و ارید اند و ل ا باگرفته 

لِکُمْ آخِرُکُمْ »  .4 فُوا تَلْحَقُوا، فَإن ما یُنْتَظَرُ بِاءَو  اند، چشم به راه  بار شوید تا برسید؛ زیرا آنان که از پیش رفته «؛ سب  تَخَف 

)همان، اطبماندگانواپس شما   کلا     .( ۲۱ۀ  اند  آیاین  به  دارد  نْ وَیَسْتَبْشِرُونَ  ۀ  اشاره  مِّ بِهِم  یَلْحَقُوا  لَمْ  ذِینَ  بِال 

لا  خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ 
َ
سرانجا     واند )وسته ينپ  نناآبه    زهنو   وايشانند    پی  زكه ا  نی كسا  یو برا  ؛خَلْفِهِمْ أ

بمىكنن  یدنائت مىشوند( شا  دتشها  فبه شر نه  كه  اند  واست    نناآبر  مى  يد،  )آ   يهه ونه    : عمرانن مىشوند 
توانند برسند؛ اما اگر  می  « عد  ملکه است. یعنی به کسانی که در راه هستند و لم یلحقوا بهم...»ۀ  ( که جمل۱۷۰

 . (۶۹ - ۶۸، صشود«. )حکمت عباداشنمی کسی اصلًا در راه نیست، در مورد او چنین تعبیری گفته 
ن  .5

َ
  ش امبرياست( بر پ بیقل  ۀنيا )كه حالت طمأنر  دامش اوآر؛ ادا  ؤْمِنِینَ ینَتَهُ عَلَیٰ رَسُولِهِ وَعَلَی الْمُ زَلَ الله سَکِ أ

   .(26)توبه:  دكر زل نا نمؤمنا و
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  × مانند سلیمان نبیماند و در آسایش و نعمت،  می  ل ا بین اوف و رجاء  1مناک باشند. آن حا  بی

 3تابی، صبور به دور از هرگونه بی  × بو یو در بلا همچون حضرش ا  2دور از هر سرمستی، شکرگزار 

 ند: این پارسایان فرمودوص  در  ×هست. از این رو اما  4گوی ادا  و سپاک 

ت، حالشها  بدر هن   5سایش و رفاه است. ان همچون هنها  آلا و مشق 

  ، ج رفاه هم که قرار بهیرند، چون بلای به نعمت را ملت بلای به رن  آنهاه که در نعمت وزیرا آنان  
آنان را همانند سرمستی  شارب  6دانند، می  امتحان ادا  7امر کند،   از هرگونه اوشحالی  افراطی که 

 
عَمِ »  .1 قَمِ الْمَرْهُوبُ مَعَ النِّ مُولُ مَعَ النِّ

ْ
  هایی که د نعمت اوست امید همهان در عین اشم و عقوبت؛ و با وجو  «؛الْمَأ

   .(۶۴ۀ البلاغه، اطبند )نهجادارد، همهان از او بیمناک ارزانی می
ابٌ  .2 و 

َ
هُ أ  . (30)ص:  دكننده )به ادا( بوعجور رايبس واستي ار؛ بهدبو یا)سلیمان( چه نیکو بنده؛ نِعْمَ الْعَبْدُ إِن 

إِن هُ   .3 الْعَبْدُ  عْمَ  نِّ صَابِرًا  وَجَدْنَاهُ  ا  ابٌ إِن  و 
َ
أ ب  ادتری ؛  ما  شك ر  ويد  يافتيا  نيبا  چه  بندهك يم.  يق  یاو  بسي!    رايناً 

 . (44ۀ ص: آی) دما بو یسوكننده بهعجور
خُذُ وَ تُعْطِی وَ عَلَی مَا تُعَافِی وَ تَبْتَلِی»  .4

ْ
هُم  لَکَ الْحَمْدُ عَلَی مَا تَأ   ای اداوند، سپاک باد تو را، چه آنهاه که   «؛الل 

ۀ اطب  ،البلاغهسازی )نهجمی   بخشی یا به بلا مبتلامی   ت فرمایی. یا آنهاه که عافیمی   ه که عطا تانی و چه آنهاسمی
159 ).  

تِي» .5 نْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ کَال 
َ
لَتْ أ خَاءِ  نُزِّ لَتْ فِي الر   . (193ۀ اطب ،« )هماننُزِّ

بِالْحَسَنَاتِ وَالسَ    .6 ئَاتِ بَلَوْنَاهُمْ  آیِ  ( در این آیه اداوند  168اعراف:  )یم.  ها بیازمودها و نااوشی نها را به اوشی؛ 
نعمت  بیان می دلیت  امتحان  را  بلا  کردن  ناز   و  ل ا همانبخشی  به  دارد؛  ابتلا  به بلا صحیح است،  مبتلا  که  طور 

ارای نعمت است  ه دث، نه کسی کباشد؛ چرا که هر دو به جهت امتحان شدن است. از این حینعمت هم صحیح می
به تواند  این رویمی  نه زمانی که کسی دچار بلا میصرف  و  گرامی هستم؛  نزد ادا  در  نعمت بهوید من  شود  آوری 

بهمی اینتوان  به  کرد  دچار بلا شده، حکم  که  این  راستا میصرف  این  در  که  آیاتی  نزد ادا اوار است.  او  باشد  که 
ا الْإِ چنین است:   مَ 

َ
کْرَمَهُ ذَ نْسَانُ إِ فَأ

َ
هُ فَأ بُ  کْرَمَنِ   ا مَا ابْتَلَاهُ رَ

َ
ي أ بِ  مَهُ فَیَقُولُ رَ ا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ  وَنَعَ  مَ 

َ
وَأ

هَانَنِ 
َ
أ ي  بِ  رَ را بر او تنگ می آزماید و روزی؛ و اما چون وی را می فَیَقُولُ    مرا اوار  گوید: »پروردگار گرداند، میاش 

آمده است: »در نهج  همچنین  .( 16و    15ه است« )فجر:  کرد الْبَلَاءُ البلاغه چنین  بِهِ  اشْتَد   قَدِ  ذِي  ال  الْمُبْتَلَی  مَا 
الْبَلَاءَ  مَنُ 

ْ
یَأ لَا  ذِي  ال  الْمُعَافَی  مِنَ  عَاءِ  الد  إِلَی  حْوَجَ 

َ
است،  بِأ گرفته  سخت  او  به  درد  و  اندوه  که  گرفتاری  «؛ 
دنیا به  امعا  زمندتر  در  درد  و  بلا  از  که  تندرستی  از  نمی نیست  ادا  ان  از  دراواست  و  دعا  به  دو  هر  )بلکه  باشد 

 . (294حکمت  ،البلاغهنیازمندند: او برای بهبودی یافتن و این برای دوا  تندرستی( )نهج
آن در  ×اما   .7 بر  حرا   دنیای  مستی   که  دارد  می  بیان  را  افرادی  حا   ذیت  عارض  کلا   اسان  بدون شده  ل ا  ت؛ 

«؛ مستیتان از شراب  حیثُ تَسکَرونَ مِن غَیرِ شرابٍ بل مِن النِعم  و النَعیماند: »که شراب بنوشند، مست شدهاین
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هستند.   حیدور  این  بتوان  از  که  نیست  بعید  ظری ث  از  نهاه  این  انسان گفت  آرامش  اسباب    ترین 
و روان   نهنها  روی آوری  نعمت، بر ذهچون انسان دیندار، بهوقتی فردی هم  که چراحکیم است.  

ه است، این امر  و مس ولیت همرا  1تاری اود مواظبت کند و به هوش باشد که هر نعمت  دنیوی با گرف
آسانی  ا بهبسکمترین دشواری و یا حتی چهوقت بلا هم به  شود که در  می  روح اوی  عث بزرگچنان با

   بتواند بر اود مسلط شود و آرامش اود را حفظ نماید.

الله  هستی منۀ  ت در درون آدمی، مورد اعتقاد قرار بهیرد که پروندحقیق  ن اگر ایبر این اساک » 
دستهاه القت و آغاز و انجا     ۀ ر بادر ی زد ...، هیچ معمای یاو در آم وهر روح اد واقعاً با جاست و این اعتق

آن، مغز او را رنج نخواهد داد. )البته( این نه به این معنی است که مشکلاش، برای انسان مخلص  
هم  تبقا الله،  به  رو  روح   جوهر   حرکت  از  پس  اصلًا  بلکه  بود،  اواهد  اصت   آنۀ  حت  از    مشکلاش 

از   3قراری امور، روزگار و اقرار به بیهای  نیدرک دگرگوحکیم بعد از  انسان  را  زی  2شد«؛ منتفی اواهند  
می د   پابرجاآنها  همیشه  اداوند   به  متصت  را  اود  چون  سو  آن  از  و  بهمی  برد؛  زوا   نها   هکند، 

آرامش آنها    ۀدربار ند  شود و این همان دلیلی است که اداواانه، فرزند و ... دچار حزن نمی  جوانی،
 رمود:  ف

گ   4.شوندن مییمی است و نه آنان اندوههیادا نه ب  د که بر دوستانیباش  اهآ

نه  کهچرا که  شدند  واق   امر  این  به  آرامشآنان  موجب  ادا  یاد  بلکهمی  تنها  یاد    شود،  با  تنها 

 
 . (229ۀ اطب ،جویی است )هماننیست؛ بلکه از نعمت و ل ش

کلَ  غَصَصٌ وَ لَا یَنَالُ ا»  .1
َ
خرَی وَ لَا یَستَقبِلُ عمَ   لعَبدُ نِ مَعَ کُل  جُرعَ  شَرَقٌ وَ فِی کُل  أ

ُ
 یَوماً مِن عُمُرِهِ إِلا  بِفِرَاقِ أ

بِفِرَاقِ آخَرَ  ای نعمتی را فراچنگ نیاورد، اش در حلد بماند. هیچ بندههر جرعه آبش، گلوگیر شود و هر لقمه  «؛إِلا  
   .(191حکمت  ،که نعمت دیهری را از دست بدهد )همانمهر آن

 . 3204، ص10ج ،بلاغهر نهج الترجمه و تفسی .2
مان»  .3 ( در توضیح این کلا  دو نکته قابت ذکر 31حکمت    ،البلاغه)نهج  همواری زمان معترف است«؛ به ناالمُقر للز 

میلم، ابن »گویی اما  روزگار را دشمن قوی در نهر گرفته است که هماوردان اقرار به قدرش او دارند«؛ )شرح. 1 است:
ای.  2.  (3، ص5ج فرموده»جالب  اقرار  اما   که  اعتن است  نه  و  بیاند  به  دار ؛  قرار  به تحو   یعنی  قرار  راف؛  قراری 

   .(26البلاغه، ص گفتار معنویت در نهجدار .« )درک
یَحْزَنُونَ   .4 هُمْ  وَلَا  عَلَیْهِمْ  خَوْفٌ  لَا  الله  وْلِیَاءَ 

َ
أ إِنَ   لَا 

َ
را سبب  تمی  لت دیهری کهع(  62یونس:  )  أ دیهر  وان آن 

انسان برای  برشمرد،آرامش  حکیم  تبیین    های  در  آرامش«  »دارای  عنوان  ذیت  که  است  آنان  قناعت  و  سبکباری 
 صفاش انسان حکیم بیان شد.  
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  2برد«. میرا از بین کند و ترک می به این معنی که »روح را آرا  1گیرد؛می  اداست که د  آرا 

 یدوار ما .3

اصلتی  یک آن متص     3زندگی ضروری  های  از  به  انسان حکیم  زیرا  است  واریامید بوده  که  ؛ 
دهد،  می  ش اود را ادامهای وقتی از دید نهری جهان را دارای سرانجا   حتمی دانست که در آن سرا ح

یی  آهنگ جا ا  از آنجاه، منز  دارد و  آب و گیزده و بیماند که در منزلهاهی قحطیمی  ملت مسافری
ارد تا به آن سرای گشاده  می  ماید که در این حالت، سختی راه را به جانگیاه ن  و ار  و پرآب وسبز  

  4برسد. 

امیدبخ باعث  به جهان دیهر  باور  کارساز،  یش البته صرف  و  واقعی  امید  زمانی    آنان نشد؛ چراکه 
فرد کوشش اواتفاق می در عمت،  اافتد که  از  نمایان سازد.  را  اند  رو،  براین  متقی    ز ااینکه    یسان 

بینانه به آینده داشتند، جدا  و از امیدواران غیر منطقی که بدون عمت، نهاه اوش   5ن دور شود اسرا
 کند.  یم نها کوتاهی از انجا  نیکی 6شود، 

که قصد بر انجا   برد، در مواردی هم  میکار  به  از طرفی چون توان اود را در انجا  اعما  صالح 
اود را عملی سازد، ضمانت  ۀ  و مکانی مساعد نشود تا ارادنی  زما ولی شرایط    ه باشد،را داشت  یاحسنه
  موجب تعجب دید آنان    از همین حیث از  دهد.به او امید مضاع  می  7نشده،   این عمت انجا   پاداش 

 

لَا بِذِکْرِ الله تَطْمَئِن  الْقُلُوبُ   .1
َ
مش در  )انحصار آرا(  28.)رعد:  دريا  مىگآرادا    دها فقط به يادلد!  يگاه باشآ؛  أ

  .شود(می از تقدیم جار و مجرور افادهیاد ادا  
 .  29، ص۵، جالبیان فی تفسیر القرآنمجمع .2
تی، و لولا الأمل ما رضعت والدة ولدها و لاغرس غارس شجرا»  .3 پیامبر الأمل رحم  لام  فرمودند:   |«؛ 

من   ت  ام  برای  رحمتی  شآرزو،  را  فرزندش  مادری  هیچ  نبود،  آرزو  اگر  نمی است.  ه یر  و  نهالی  داد  باغبانی،  یچ 
 . (336، صفی صفاش المؤمنینکاشت. )اعلا  الدین نمی

و ار  و  آب و گیاه منز  دارند و از آنجا آهنگ جایی سبز زده و بیجماعتی است از مسافران که در منزلهاهی قحطی .4
جان بخرند تا به آن سرای    واری غ ا را بهپرآب و گیاه نمایند. اینان سختی راه و جدایی از دوستان و مشقت سفر و ناگ

 . (۳۱ۀ البلاغه. نامنهج) اه آنهاست، برسندگشاده، که قرارگ
به  .5 قرآن  قزیرا  بیان  نمود.  شرط  اسران  از  دوری  برای  هم  را  نی   اعما   انجا   ایمان،  است:  جز  چنین  إِلا  رآن 

الِحَاتِ  ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص   .(3اند )عصر: و کارهای شایسته انجا  داده  که ایمان آورده؛ مهر کسانی ال 
عمل»  .6 بغیر  الَخرة  یرجوا  ممن  )نهجلاتکن  مباش  دارند،  امید  آارش  به  عمت،  بدون  که  کسانی  از   ،البلاغه«؛ 

 . ( 150حکمت 
اخِلِ فِیهِ مَعَهُم ».7 ضیِ بِفِعلِ قَومٍ کَالد  کارهای آنان  ی اود در داات «؛ کسی که از اعما  قومی اشنود باشد، گویالرا 
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 1نیابد.  شود که با آن همه گستردگی از رحمت اداوند کسی از ع ابش رهاییمی

پایه    این  بندگ بر  به  چنین  بدکرداری انی  مأیوک هنها   و  نمی  ،  توبه  انجا   با  زیرا  گردند؛ 
 اود فرمود: 3اداوند دارند که در امیدوارترین کلا  های ایمان به وعده 2کرداری نی 

  4ئَاتِ یذْهِبْنَ الس  ی الْحَسَنَاتِ ن  إِ 

داشته شدند که با    به این وادار گ شت، آنها  دین  ایهانسانحا  با توجه به شنااتی که از وص   
 گونه مناجاش کنند:  ینی اود اادا

  5. یاِلَّٰهی اِنْ کٰانَ صَغُرَ فی جَنْبِ طٰاعَتِکَ عَمَلی، فَقَدْ کَبُرَ فی جَنْبِ رَجٰآئِکَ اَمَل

 دارای کمترین مصرف و بیشترین تولید   .4

وریاش معاش  ایت از ضر قلی برساند که فقط کفدا انسان حکیم سعی وافر دارد مخارج اود را به ح
اش باشد را بهتر از زیادی که ر قلیلی که مکفی  مخارج واقعی )و نه کاذب( زندگییرا مقدا اود کند؛ ز 

شود فکرش  مشغولیت  میباعث  روزانهاینکه    برای  ن همچنی6داند. ،  حقیقت، مصرف  را ارج  به  اش 

 
 . (۱۵۴ )همان. حکمت بوده است

یوْماً »  .1 السلام[  علیه  اد  السج  ]الامام  لَهُ  نْ   :وَقِیلَ  مِم  العَجَبُ  لَیسَ  قَالَ:  البَصْرِی  الحَسَنَ  کیفَ  إن   هَلَک 
نْ نَجَا کیفَ نَجَا. فَقَالَ علیه السلام: أنَا أقُولُ  مَا العَجَبُ مِم  نْ نَجَا کیفَ نَجَا وَ  : لَیسَ العَجَ هَلَک؟ وَ إن  بُ مِم 

العَ  ا  هِ أم  الل  رَحْمَ   سِعَ   مَعَ  هَلَک  هَلَک کیفَ  نْ  مِم  اد «؛جَبُ  اما  سج  گوید:  می  گفته شد حسن بصری  ×به 

گمراهکسا که  هدایتمی  نی  که  آنهایی  بلکه  ندارد؛  ب  تعج  داردمی  شوند،  ب  تعج  م   ×اما   .شوند،    ن فرمودند: 

آنهایمی  نی که هدایتگویم کسامی بلکه  ندارد؛  ب  تعج  با وجود رحمت  می  ی که گمراهشوند،  دارد که  ب  شوند، تعج 
 . (153، ص75، جالنواراند )بحارالهی چهونه گمراه شدهۀ واسع

لَ الله العَافِ » .2
َ
سأ

َ
ی أصُلَی  َ رَکعَتَینِ وَ أ مهِلتُ بَعدَهُ حَت 

ُ
یِ ذَنبٌ أ م نکند، گناهی که پس از آن  «؛ اندوههینیَ مَا أهَمَن 

 . (۲۹۹و رکعت نماز را داشته باشم )نهج البلاغه. حکمت جای آوردن دمهلت به
 .  ۳۰۸، ص۵، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن .3
 (. 114هود:  ) برند  می ها را از میانها، بدییقیناً نیکی  .4
. الجنانر مقابت امید به کرمت بسیار است )مفاتیح، ولی آرزویم دادایا اگر چه عملم در مقابت طاعتت اندک است  .5

 . مناجاش شعبانیه(
رسو   .6 »عن  )ص(؛  وَ  الله  کَثُرَ  ا  مِم  خَیْرٌ  کَفَی  وَ  قَل   مَا  الْکَفَافَ إِن   دٍ  مُحَم  آلَ  وَ  داً  مُحَم  ارْزُقْ  هُم   الل  لْهَی 

َ
«؛ أ

د و آ   مشغولی بیاورد؛ ادایا! محمی که زیاد باشد و د هتر است از چیزدرستی چیزی که کم باشد و کفایت کند، ببه
 . (141، ص2، جکفاف روزی ده )اصو  کافیۀ انداز محمد را به
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که   مصداقی  کمترین  به  بپوشاند،  ر   بت قاضروری  اود  است،  عملی  و فرض  آن  به  از    1دارد می  اا  تا 
   2استفاده و حتی ل ش قهری از آن را ببرد.  ف آن، کما مصر 

که از دنیا    اشد بمیایمانی آن    هایانسانقابت ذکر است که دلیت اکتفا به این کمترین از سوی  
ن در  بختاقیامت از نی ردای  هند فباور داشتند اگر بخوا  کهچرا3د  بریدند و به آارش مشتاق بودند؛ 

 ضرورش روی به آن نشان دهند.  ۀ انداز و به 4فرار کنند  دنیا باشند، باید امروز از دنیا

لید توجه نکند؛ چراکه از  و تتحرک باشد و به  البته این نهاه به این معنی نبود که انسان حکیم، بی

 
ی الله عَلَیهِ وَ آلِه صَاحِبِ الْمَزَامِیرِ وَ قَارِئِ  رابطه چنین است:»در این  ×بیان اما  .1 ثْتُ بِدَاوُدَ صَل  وَ إِنْ شِئْتَ ثَل 

الْجَن  اءَ  بِ هْلِ  یَعْمَلُ سَفَائِفَ الْخُوصِ  فَلَقَدْ کَانَ  کُلُ قُرْ  ، 
ْ
یَأ بَیْعَهَا؟ وَ  یَکْفِینِی  کُمْ  اءَی  لِجُلَسَائِهِ:  یَقُولُ  وَ  صَ  یَدِهِ 

ثَمَنِهَا  عِیرِ مِنْ  قُلْتُ فِی عِیسَی .الش  إِنْ شِئْتَ  یَتَوَس  ابن  وَ  فَلَقَدْ کَانَ  یَمَ ع  الْحَجَرَ وَ مَرْ کُلُ دُ 
ْ
یَأ الْخَشِنَ وَ  یَلْبَسُ   

تَ الْجَشِبَ وَ کَ  یْلِ الْقَمَرَ وَ ظِلَالُهُ فِی الشِّ بَهَا وَ فَاکِهَتُهُ وَ انَ إِدَامُهُ الْجُوعَ وَ سِرَاجُهُ بِالل  اءِ مَشَارِقَ الْاءَرْضِ وَ مَغَارِ
یْحَانُهُ مَا تُنْبِتُ الْاءَرْضُ لِلْبَهَائِمِ  تُهُ هُ زَوْجَ  تَفْتِنُهُ وَ لَا وَلَدٌ یَحْزُنُهُ  لَمْ تَکُنْ لَ وَ  رَ هُ، دَاب  وَ لَا مَالٌ یَلْفِتُهُ وَ لَا طَمَعٌ یُذِل 

بافت و به اهت بهشت. با دست اود زنبیت می ۀ  است؛ صاحب مزامیر و اوانند  ×«؛ آن داووددَاهرِجْلَاه وَ خَادِمُه ی
ز بهای آن،  گیرد  سپس ادا  ی  از شما فرواتن آن را بر عهده میگفت کودند، میکسانی که در مجلس او نشسته ب

می  جوینی  مریم قرص  بن  عیسی  از  مللی  اواهی  اگر  و  عیسی س  ×ارید.  می بیاور .  سر  زیر  جامنگ،  و  ۀ  نهاد 

چراغش ماه ها  هنها  گرسنهی نان اورشش گرسنهی بود؛ و در شب اورد(؛ بهپوشید )و غ ای ناگوار میاشن می
روید؛  و ریحانش همان بود که برای ستوران از زمین میو در زمستان سرپناهش ااور و بااتر زمین بود؛ و میوه    بود؛

ود؛ و نه فرزندی که برایش اندوههین گردد؛ و نه مالی که به اود مشغولش دارد؛ و  او شۀ  نه همسری داشت که فریفت
 . (159ۀ اطب ،البلاغههایش )نهجاادمش دست پاهایش بود و  ای که سبب اواریش گردد. مرکبشنه آزمندی

عَلَیْهِ لَاءَرُ »  .2 قَدَرَتْ  إِذَا  الْقُرْصِ  إِلَی  مَعَهَا  تَهُش   یَاضَ   رِ نَفْسِی  دُوما وضَن  
ْ
مَأ بِالْمِلْحِ  تَقْنَعُ  وَ  مَطْعُوما،  نفس   «؛ 

رش، به نم  قناعت ورزد جای هر نان اواویش را چنان پرورش دهم که چون قرص نانی یابد، شادمان شود و به
  .(۴۵ۀ نام ،)همان

نَو »  .3 اغِبِینَ فِی الَخِرَة  یَا  الر  نیَا  الد  فِی  اهِدِینَ  لِلز  طُوبَی  وَ  فُ  فِرَاشاً  تُرَابَهَا  وَ  بِسَاطاً  رضَ 
َ
خَذُوا الأ ات  قَومٌ  ولَئِکَ 

ُ
أ

عَاءَ دِثَاراً   نیَا قَرضاً عَلَی مِنهَاجِ المَسِیحِ ثُم  قَرَضُوا  مَاءَهَا طِیباً وَ القُرآنَ شِعَاراً وَ الد  اوشا به حا  «؛ ای نوف!  الد 
اند و ااکش را  اینان مردمانی هستند که زمین را فرش اود کرده  اند. کسانی که از دنیا بریده اند و به آارش روی آورده 

مسیح، دنیا را از اود دور   را به دعا. چوناند و برون  بستر، و آبش را عطر اوشبوی اود. درون اود را به قرآن آراسته
  .( 104)همان. حکمت  اند سااته 

بُونَ مِنْ ».4 نْیا غَدا هُمُ الْهارِ عَداءَ بِالد  بختان دنیا کسانی هستند که امروز از آن  «؛ فردای قیامت نیك هَا الْیَوْمَ إن  الس 
 . ( 223ۀ اطب ،اند )همانگریزان
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تواکه می  1داند قرآنی میۀ  آبادانی زمین را اواستاینکه    طرفی نهر به برابر  نمندی در  تواند در جهت 
به قرار  هم  عمران   2یرد، دشمن  و  اصلاح  دارد.  به  ویژه  التفاش  حکیم    هایانسانبنابراین    3  امور 

ته باشند تا سربار جامعه شوند؛ بلکه دارای  شامردمانی منفعت و سست نیستند که نشاط کار و تولید ند
ا دست  تنهلید، نهتا با تو   دانندمی  4دشلاش را تفریح و عباطوری که کار و تبهید هستند؛  بیشترین تول

را فریادرسی کنند. ل ا بر پایتکدی ن ۀ  داشته، بلکه عزش نفس را حفظ کرده باشند و حتی نیازمندان 
 سفارش دارد:   ×ی لعاین سب  زندگی است که اما  

همنخت و  نهردد  مصرف  محفوظ  ها  ثمر چنان  و  تولید  از  تا  نفاق ا  آنۀ  بماند 
 5شود.

 دارمردم .5

طوری که حتی جانداران و گیاهان  رود، بهمی  ت تعاون پیشنها  القت بر اص اینکه    وجه بهت  با
تواند مستلنی شود؛  یمن  انسان هم از این اصتآفرین هستند،  دهی نقشهستی در بهرهۀ  هم در چرا

ز  آنان پرهیرا داشته و از دشمنی با    نوگ اودویژه به همبلکه لز  است که رفتار مناسب با طبیعت، به
  6کند. 

 

1.   
َ
الْأ مِنَ  کُمْ 

َ
نْشَأ

َ
أ وَاسْتَ هُوَ  فِیهَا رْضِ  آو عْمَرَکُمْ  پدید  زمین  از  را  که شما  اوست  آبادانش  ؛  که  و اواست  رده است 

استعمار دراواست آبادانی است؛ به این معنی که از انسان اواسته شده است که زمین را  ( منهور از  61 دارید. )هود:
 . ( 310، ص10، جمند شود )المیزانآباد کند تا از منافع آن بهره

و   .2 عِدُ 
َ
ةٍ وَأ ۀ  ( آماده سازید )سور در قدرش دارید، برای مقابله با آنها )دشمنان   هر نیرویی  ؛ا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَ 

 . (60ۀ انفا : آی
اِلَی»  .3  مِصْرَ، جِبایَ   هِ حینَ وَلا هُهذا ما اَمَرَ بِهِ عَبْدُالله عَلِی اَمیرُ الْمُؤْمِنینَ، مالِک بْنَ الْحارِثِ الْاشْتَرَ فی عَهْدِهِ 

ها، وَ  خَراجِها، وَ جِهاد عَدُ  ادا امیرالمؤمنین، در    «؛ این فرمانی است که بندۀ اسْتِصْلاحَ اَهْلِها، وَ عِمارَةَ بِلادِها وِّ
ع کند، های آن را جمپیمانش به مال  بن حارث اشتر، زمانی که او را به فرمانروایی مصر برگزید، دستور داد تا مالیاش 

 . (53 نامۀ ،ا آباد سازد )نهج البلاغهبرایزد، و شهرهایش ر منش جهاد نماید، و به اصلاح اهلش دش و با
فْضَلُهَا جُزْءً طَلَبُ الْحَلَالفرمایند: »پیامبر اکر  )ص( می  .4

َ
أ «؛ عبادش، هفتاد جزء است و  الْعِبَادَة سَبْعُونَ جُزْءً 

 . (12، ص13، جالوسائترک )مستد .لا  استترین جزء آن کسب حبالترین و بزرگ
ال  و  »  .5 یَشْتَرِطُ عَلَی  ثَمَرِهِوَ  یُنْفِقَ مِنْ  یَتْرُکَ الْمالَ عَلی اءُصُولِهِ، وَ  اءَنْ  إِلَیْهِ  یَجْعَلُهُ  کنم که اصت «؛ شرط میذِی 

 . (24  ۀنامالبلاغه. آن هزینه کند )نهجۀ ما  را به همان گونه که هست باقی گ ارد و از ثمر 
هَا الْحَا لَا  »  .6 ۀ  اطب   ،کند )هماننی مکنید که دشمنی هر ایر و برکتی را تباه می دیهر دشم «؛ با ی لِقَ تَبَاغَضُوا فَإِن 

۸۵) . 
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این   کنار  تکوین،در  اصت    قانون  این  بر  هم  هم   تأکیدتشریع  جهانی،  منشور  ی   با  و  ۀ  کرد 
انسانسان و  تقوا  در  را  برتری  فقط  و  دانست  یکی  را  داد.  تیانها  حضرش    1قرار  راستا  این  در 

آنها    کهچرا؛  آدمی داشته باشیمر اور شأن  ، رفتاری دبا مرد    هم سفارش دارد که  × امیرالمؤمنین

دینی هس برادر  یا همیا  و  انتند  ما  ایجاب  2باشند می  سانچون  این صورش  برای    آنچهکند  می  که در 
   3داریم، برای آنان هم نااوش بداریم. می را نااوش  آنچهپسندیم، برای آنان هم بپسندیم و می اود

  ی ا هیا مغاز  باغ، مل   تواندمی  اند که انسان»فقها گفته  یدوستحا  بر اساک ضرورش  اصت نوگ 
جز است؛  عبادش  اود،  این  و  کند؛  وق   کافر،  معاش   امرار  برای  و  کافر  اینکه    را  باشد  حربی 

بیند،  نمی  چون اصت را در تقابت با دشمن بر جنگ و قتا   ×چنان که اما  علی هم  4الد «. مهدور

با  ازد تا  اندمی  را به تأایر  گنممکن، ج   همین جهت تا قدر آنان است؛ بهدر معرکه هم به فکر هدایت  
هم انسانی را به هدایت نزدی   بتواند هم از ریختن اون دشمنان جلوگیری کند و    بسا چهروشنهری،  

مقا  و حکومت نبود؛ بلکه اواهان عد  و عدالت  ۀ  شیفتکه اما ،  آن جهت بود    ه این رویکرد ب  5سازد.
اش را به  ضایع  دهد، و اگر جنهی رخ میرخ ندهد؛  ه سعی داشت تا ممکن است جنهی  بود و همیش

دنبالش بود  چنان به  |دوستی همان منشی بود که حضرش رسو زیرا این هدایت  حداقت برساند؛

 که قرآن فرمود: 

 

1.   
َ
أ إِن   لِتَعَارَفُوا  وَقَبَائِلَ  نثَیٰ وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا 

ُ
ذَکَرٍ وَأ ن  خَلَقْنَاکُم مِّ ا  إِن  اسُ  الن  هَا  ی 

َ
أ تْقَاکُمْ کْرَمَکُمْ عِ یَا 

َ
أ ؛  ندَ الله 

شما  دمر  یا ما   ! ار   مر  ز ا  قرايقب  وها  ملت  و فريديم  آ   زن   و  ديک  تا يکداد  رلهها  بشناسردیهر  يم  بييا  يد  دترد. 
 . (13 :حجراشترين شماست )رزكايادا پره دگرامىترين شما نز

ینِ وَ » .2 ا اءَخٌ لَکَ فِی الدِّ هُمْ صِنْفَانِ: إِم  ا نَظِیرٌ  فَإِن  ند؛ یا برادر تو  درستی که مرد  دو گروه هست«؛ بهالْخَلْقِ  لَکَ فِی إِم 
 .(53ۀ نام ،در دین و یا همانند تو در آفرینش )نهج البلاغه

 ( 31ۀ «؛ )همان. نامفَاءَحْبِبْ لِغَیْرکَِ مَا تُحِب  لِنَفْسِکَ، وَاکْرَهْ لَهُ مَا تَکْرَهُ لَهَا » .3
 . ۱۳۶ص، حکمت عباداش .4
ءَطْمَعُ اءَنْ تَلْحَقَ بِی طَائِفَ  فَتَهْتَدِیَ بِی وَ تَعْشُوَ إِلَی ضَوْئِی وَ ذَلِکَ  فَعْتُ الْحَرْبَ یَوْما إِلا وَ اءَنَا االله مَا دَ فَوَ . »5

تم؛ مهر  ه تأایر نیندااگاه جنگ را حتی ی  روز ب«؛ به ادا سوگند، هیچاءَحَب  إِلَی  مِنْ اءَنْ اءَقْتُلَهَا عَلَی ضَلَالِهَا 
سوی اود پرتویی از راه  من هدایت شوند و با چشمان کم ۀ  وسیلد و بهآن امید که گروهی از مخالفان به من پیوندنبه  

به راه آیند. چنین حالی را دوست  تر دار  از کشتن ایشان در عین ضلالت؛ هر چند، اود، گناه اود به مرا بنهرند و 
 .(54ۀ نام ،البلاغهنهج) گردن گیرند
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مْ لَ فَ  كَ بَاخِعٌ ن فْسَكَ عَلَیٰ آثَارِهِمْ إِن ل  ذَا الْحَدِ یعَل  سَفًایؤْمِنُوا بِهَٰ
َ
 1ثِ أ

البته راز این   2شود؛ یم  افتند، دچار تأس ا نیان هم که فرصت هدایت ر م برای آناز این رو اما  ه
ۀ  نه به صرف ی  علاق   ؛همه ایراواهی  سراسر صادقانه و مجدانه را باید در اعتقاد به توحید دانست

 گوید:  می  ×چون علیطوری که انسان ایمانی همبه 3انسانی؛ 

یا بسته    ز اار سخت بیدار بمانمر بستری ادا سوگند، اگر شب را تا بامداد با  به
زنجیر    دوستبه  مرا  بکشانند،  زمین  روی  روز داشتنیبر  در  که  است  آن  از  تر 

که به یکی از بندگانش ستمی کرده  حالی  ردشمار به دیدار ادا و پیامبرش رو ؛  
  4م. یا پشیزی از ما  مرد  را به غصب گرفته باش

  که چراد؛  یابجا بروز میاینا درد الد ی  روشنفکر  پیامبر ب  از همین حیث، تفاوش درد الد  ی 
  ۀ ولی درد انسان حکیم چون صبغ 5بشری و ی  انفعا  و تأثر است«؛ ۀ سادۀ »درد روشنفکر ی  عاطف

منتقت مرد   به  به کت هستی  نسبت  را  اود  گاهی  »اودآ دارد  روشنفکر  می  الهی  اما  حداکلر  سازد؛ 
اف اجتماعی  بیداشعور  را  آنها  راد  و  طر  یا  ملی  مصالح  به  گاهاتیقبرا  آ احساک    6سازد«. می  شان  این 

مؤمن  انسان  نزدیکان  حتی  که  است  گرفته  قرار  طرازی  در  مرد   عمو   برابر  در  هم    مس ولیت 
کرده  ، که ایانتطه اما  به فرماندار اود توانند سد راه او در ایراواهی مرد  شوند. در این رابنمی

 بود، فرمودند:  

شان مدارا و  ین عملی سر می زد، نه با ایچن ن ی سن و حس د، اگر از حدا سوگن ا به

 
ايما  آنن )كه قر( به اين سخ   جلجو  ناگر )اين معاندا  هیاواشايد تو مى  .1 ار  دند، اوور اين  نكريم است(    تشد  ز ا 

   .(6! )که : نیك كه هلاواند
دٍ » :طلحه و عبدالرحمان بن عتاب بن اسید گ شت و چنین فرمودۀ  درجنگ جمت بر کشت  .2 لَقَدْ اءَصْبَحَ اءَبُو مُحَم 

غَرِ   بِهذَا تَ الْمَکانِ  اءَنْ  اءَکْرَهُ  کُنْتُ  لَقَدْ  وَالله  اءَما  الْکَوَاکِبِ یبا،  بُطُونِ  تَحْتَ  قَتْلی  یْشٌ  قُرَ ابومحمد  کُونَ  «؛ 
جا غریب افتاده است. به ادا سوگند که اوش نداشتم قریش، کشته در زیر نور ستارگان افتاده باشند  )طلحه( در این

 . (210ۀ البلاغه، اطب)نهج
گاهی ادایی و اَلقی که هم درد ادا دارد و هم درد الد البته این اود  .3 را به  آ )انسان در ؛  شکت ثنویت نیستادا 

آفرین شده او ( بلکه به شکلی است که در مطاوی امور شخصی و اجتماعی که برای اهت دنیا مشغولیت 97، صقرآن
 صحابت حد را با اود دارد. 

 . (۲۲۴ۀ اطب ،البلاغهنهج) .4
 . (101، صن)انسان در قرآ .5
 ( 104و  103، ص)همان .6
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نه همصالحه می و  از اواهشیچ  ی نمود   برمییهاك  را  آنهاه که  شان  تا  آورد ؛ 
 1شان بستانم. یرا از ا دح

  انی او به جهان دارتر شود، مهربیشههستی در جان انسان ر ۀ  آفرینندبر این پایه هر اندازه باور به  
و عفو افراد     4ادا، ۀ  که مسکین را فرستادگردد؛ تا جاییمی  بیشتر  3او   داریویژه عمد  مرد هب  2القت، 

صدقه را  حمایت  5پندارد می  آزاردهنده  اساساً  هم    و  را  مرد   اداییاز  جهت  بهکه    6اواهد می  برای 
از ظل او  برابر عد   در  دارد.نداشتن طاقت  آنان هراک  به  وقتانسا  کهچرا  7م  ار ن  فطری  های  زش ی 

بالقوهاود را ا شود که ایمانش در رأک فطریاش و  می  بودن به فعلیت رسانید، همان انسان مؤمنیز 
واقعاصیهای  ارزش  انسانی  نه  8؛اشدب می  ت  حا   آن  در  که  شکلی  ادا  به  بندگان  رنج  برابر  در  تنها 

ندعاطفه و یا بی ملامت    دردمندان باشد را بدون  به حا   اوش نیست، بلکه مرگی که از روی تأستفک 
  9داند. می اوارو سز

 
1.  « 

َ
أ لَوْ  الله  بِإِ وَ  ي  مِنِّ ظَفِرَا  لَا  وَ  هَوَادَةٌ  عِنْدِي  لَهُمَا  کَانَتْ  مَا  فَعَلْتَ  ذِي  ال  مِثْلَ  فَعَلَا  الْحُسَیْنَ  وَ  الْحَسَنَ  رَادَةٍ ن  

ی آخُذَ الْحَق  مِنْهُمَا   . (41ۀ نام ،البلاغه)نهج«؛ حَت 
قدر که ست به من دهند تا نافرمانی ادا کنم، آنهفت اقلیم عالم را و هر چه در زیر آسمان ا  د، اگر همۀ به ادا سوگن.  2

 . (224 ۀ)همان، اطب  ای بربایم، نپ یر  پوست جویی را از مورچه
رِ الْا لَکِنْ هَیْهَاتَ اءَنْ یَغْلِبَنِی هَوَایَ، وَ یَقُودَنِی جَشَعِی إِلَی  »  .3 لَعَل  بِالْحِجَازِ اءَوْ بالْیَمَامَ  مَنْ لَا    ءَطْعِمَ  وَ تَخَی 

اءَکْبَادٌ  طَ  وَ  غَرْثَی،  بُطُونٌ  حَوْلِی  وَ  مِبْطَانا  اءَبِیتَ  اءَوْ  بَعِ!  بِالشِّ لَهُ  عَهْدَ  لَا  وَ  الْقُرْصِ،  فِی  لَهُ  یمَعَ  ولی،  حَر  «؛ 
که، در حجاز یا در یمامه  بکشد و حا  آن   هاگزینش طعا    آزمندی من مرا بههیهاش که هوای نفس بر من غلبه یابد و  

سیری را نچشیده باشد. یا شب با شکم انباشته از غ ا سر ۀ  که به یافتن قرص نانی امید ندارد و هرگز مز  بینوایی باشد
   .(45ۀ نام ،هایی گرسنه و جهرهایی تشنه باشد )همانبر بالین نهم و در اطراف من شکم 

هِ سْکِینَ رَسُولُ إِن  الْمِ . »4  . (304 حکمت ،« )همان الل 
به  ».  5 قین، و و اجعل ما سمحت  المتصد  ازکی صدقات  دق  علیهم،  الص  به من  عت  تبر  العفو عنهم، و  من 

بین از گناهی که )فردی( نسبت به من مرتکب شده، پرده برمدار؛ و عفو و مسامحه و  )ادایا( «؛ اعلی صلات المتقر 
وبخش ایشان،  از  من  احسانی  ش  و  صدق  صدقه  نیکوترین  بخشید ،  آنان  به  که  عصدقهۀ  را  ده دهندگان  قرار  الم 

 . (۳۹دعای  ،سجادیهۀ )صحیف
6« لِاءَنْفُسِکُمْ .  یدُونَنِی  تُرِ اءَنْتُمْ  وَ  هِ،  لِل  یدُکُمْ  اءُرِ ادایی میإِنِّی  کارهای  برای  را  شما  من  مرا  «؛  شما  و  اواهم 

 . (۱۳۶ ۀالبلاغه. اطباواهید )نهجمنافع اود میبرای  
 . (39دعای  ،سجادیهۀ گردان که طاقت عد  تو را ندار  )صحیف. اگر من به کسی ظلم کرد ، او را از من راضی 7
 . 88الی  81انسان در قرآن. ص  .8
بِهِ »  .9 کَانَ  مَا  اءَسَفا  هَذَا  بَعْدِ  مِنْ  مُسْلِما مَاتَ   

ً
امْرَأ اءَن   بِهِ   فَلَوْ  کَانَ  بَلْ  این  راعِنْدِی جَدِی  مَلُوما  از  اگر مرد مسلمانی پس  «؛ 

 . (۲۷ۀ اطب ، البلاغه)نهج تنها نباید ملامتش کرد، بلکه مرگ را سزاوارتر استهت کتاب( از اندوه بمیرد، نهرسوایی )آزار به زن ا
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 گیری نتیجه

ویژگی اهم  نهاشته  این  کههای  در  حکیم  جهت  می  انسان  تجصیت  توانست  برای  الهوگیری 
آارش اعس و  دنیا  منهر  کار  به  دش  از  انسان حکیم  و حاصت شد که  گرفت  قرار  بررسی  مورد  نهج  آید 

و  کمترین مصرف و بیشترین تولید  ایار ت، آرا ، امیدوار، ددی ادادوسالبلاغه از حیث اصوصیت فر 
به این موضوگ مناسب  دار است. قابت ذکر است جهت عمد بخشی  در رویکرد اجتماعی اود، مرد 

 شناسی شود.گونه  ×با نهاه به تاری  زندگی اما  علیها این ویژگی تاس
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